
 
 
 

  1نماد خویشتن: خانه
  کلرکوپر مارکوس 

  احد علیقلیان :ترجمه 
نویسنده در این مقاله می کوشد با استفاده از نظریه هاي روان شناسی کارل 
گوستاو یونگ، نگاهی ژرف تر به  نسبت روان انسان با محیط، بـه ویـژه فضـاي    

سـی یونـگ،   بدین منظور، پس از توضیح مفـاهیم اصـلی روان شنا  . خانه، بیندازد
تناظري در میان مفاهیم خویشتن و وراي آن، در یک طرف، و خانه و وراي آن، در 

مثالهایی از » نماد خویشتن: خانه«آن گاه براي تبیین . طرف دیگر، برقرار می کند
سـپس نمونـه   . زندگی و خانه هاي امروزي می آورد و دربارة آنها بحث می کنـد 

تقسیم جهان به مقدس و نامقدس نوعی دیگر  .هایی ازادبیات و رؤیا ذکر می کند
از انگارة خانه و غیر خانه یا خویشتن و ناخویشتن است که تصویر انسان از خود را 

هستی شناسی اي که امروز از جهاتی بر همان  -به هستی شناسی او پیوند می زند
. مهر ونشان گذشته است و از جهاتی دیگـر، اعتبـار خـود را از دسـت داده اسـت     

یسنده با چنین بررسیهایی در عمق روان انسان و در تاریخ به ریشـه دار بـودن   نو
مفهوم نمادین خانه در روان انسان می رسد و به طراحان توصیه می کند به ایـن  
. هم توجه داشته باشند که طراحی خانه براي مداخله در وضع روانـی انسانهاسـت  

ق انسـان بـا محـیط خـود از     وي بر این نکته پا می فشارد که شناخت رابطۀ عمی
طریق روشهاي علمی امروزي ممکن نیست وبراي این کار باید به تفکر و تأمـل  

   2.درونی متوسل شد
من در آثار چند سال اخیر خود به بررسیهاي جامعـه شناسـی   
ــال دادن    ــان و انتق ــه هایش ــی خان ــه طراح ــردم ب واکنشــهاي م

ایـن تردیـد   رهنمودهاي حاصله به معماران پرداختـه ام؛ امـا بـا    
پـی  » خانه«آزارنده روبه رو بوده ام که آیا به عمق معناي واقعی 

گویی چیزي بسیار عمیق تر و متعـالی تـر در کـار بـوده     . برده ام
است که من پذیراي آن نبوده ام یا مطالعات و پژوهشـهاي مـن   

وقتی که آثار کـارل یونـگ روان شـناس را    . روشنگر نبوده است
یگري از آگاهی ام گشـوده شـد کـه    کشف کردم دري بر سطح د

. مرا برا آن داشت که از دیدگاهی کاملاً متفاوت به خانـه بنگـرم  
  . این مقاله نخستین کاوش آزمایشی در این موضوع است

خواننده نباید در انتظار نتیجه گیري حیـرت انگیـز و فراگیـر    
این مقالـه تحلیلـی نظـري    . چنین نتیجه اي در کار نیست: باشد

اً آن را ناتمام گذشته ام به این امید که خواننده و نیز است و عمد
  . نویسنده را به تفکر بیشتر و ژرفتر در این عرصه برانگیزد

مفهوم مورد نظر یونگ از ناخودآگـاه جمعـی و کهـن الگـو و     
نماد مهمترین سهم کارل یونـگ در درك روان آدمـی در تبیـین    

و » الگـو  کهـن «و» ضـمیر ناخودآگـاه جمعـی   «مفاهیم سه گانۀ 
اي را مفـروض  » ناخودآگاه فردي«زیگموند فروید . است» نماد«

                                                
 مجله     شماره  1
 از همان نشریه   2

می انگاشت که خاطرات سرکوفته و فرو نشاندة دوران نوزادي و 
بـه لحـاظ نظـري، روان ایـن     . کودکی در آن رسوب کرده اسـت 

خاطرات را در خود نگاه می دارد تا آن گاه که از طریـق رؤیـا یـا    
اعی آزاد، در ضمیر ناخودآگاه از نـو  معادن آن در بیداري، یعنی تد

  . بیدار شود
یونگ در آغاز به نظریه هاي فروید اعتقادداشت تا اینکـه بـر   
اثر مطالعاتش دربارة نقش مایه هاي پایدار در خوابهـا و خیـالات   
بیمارانش و نیز در اسطوره شناسی بدوي و قصه هاي عامیانه بـر  

که نمی توان آنها را او معلوم شد که الگوهاي عامی در کار است 
توضیح داد؛ و در نتیجـه،  » ناخودآگاه فرد«فقط با تکیه بر نظریۀ 

او نظریـۀ  . ناخرسندي اش از این نظریه روز به روز افزون گشت
ناخودآگاه فردي به اضافۀ ناخودآگاه همگانی یا جمعـی را مطـرح   

انسـان را بـه   ] بخشـی از روان اسـت کـه   [ناخودآگاه جمعی . کرد
هـاي  » گـره «ي اش پیوند می دهد و در آن برخی از گذشتۀ بدو

که بعدها نام آنهـا  . اصلی و بی زمان انرژي روانی رسوب می کند
  . گذاشت» کهن الگو«را 

: ژولاند ژاکوبی کهن الگو را این گونـه تعریـف کـرده اسـت    
کهن الگو بـر  . »معمایی ژرف که از درك عقلانی ما فراتر است«

شـاید یکـی از   . را کاملاً تبیین کـرد  تمام تجربه هاي آگاهانه آن
: ساده ترین تشبیه ها همان باشد که ژاکوبی به کـار بـرده اسـت   

ــوعی  ــی«ن ــاه» شــبکۀ روان  -داراي گرههــایی در درون ناخودآگ
ساختاري که به نحوي محتویات بی شمار روان را در تخـیلات و  
احساسات و اندیشه ها و الگوهاي رفتاري شـکل داده و سـازمان   

کهن الگو فقط می تواند توان یا امکان باز نمود . رده استدهی ک
را در ذهن آگاه فراهم کند؛ زیرا همین که در خواب یـا خیـال یـا    
اندیشۀ عقلانی با آن روبه رو می شویم، کهن الگـو بـه کسـوت    
صورتهاي جهان عینی درمی آید و دیگر کهن الگو نیست، بلکـه  

  : می نویسد ژاکوبی. صورتی کهن الگویی یا نماد است
نیاز آدمی به درك جهان و تجربۀ او در آن را مـی تـوان بـه    
طور نمادین و هم واقعـی در آغـاز زنـدگی بسـیاري از کودکـان      

دیدگاه تخیلی نمادین دربارة جهان، درسـت ماننـد   . مشاهده کرد
دیدگاهی که از طریق اندامهاي حسی منتقل می شـود، بخشـی   

دیدگاه ظهور تلاش طبیعـی  این . ارگانیک از زندگی کودك است
و خودجوشی است که به رشتۀ پیوند بیولوژیک انسان رشتۀ پیوند 
روانی موازي و معادلی می افزاید؛ و به این ترتیب، با افزودن یک 
بعد دیگر، زندگی را غنا می بخشد؛ و کاملاً همین بعد اسـت کـه   

ایـن بعـد ریشـۀ همـۀ     . آدمی را چنـان کـرده اسـت کـه هسـت     
  . لاقانه استفعالیتهاي خ



ــی در    ــروي روان ــر کهــن الگــو را از گرههــاي اتصــال نی اگ
آن گـاه نمـاد رسـانه اي اسـت کـه از      . ناخودآگاه به شمار آوریم

از این رو، . طریق آن هر لحظه در زمان و مکان نمایان می گردد
نماد گرچه واقعیت مشـهود عینـی اسـت، همـواره در پـس خـود       

از آن قابـل درك اسـت و   معنایی نهفته و ژرف دارد که بخشـی  
  . ریشه هاي آن در کهن الگو ظهور یافته است

می نـامیم آگـاهیم،   » خویشتن«ما همگی از وجود چیزي که 
گرچه براي بیشتر ما تعریف یا توصیف آن به هـر نحـو نـاممکن    

قلب درونی هستی ما، روح ما، بی تایی مـا، آدمـی ذاتـاً در    : است
دنی است؛ و بنابراین دایماً با پی تبیین عقلانی پدیده هاي نافهمی

خویشتن چیست؟ چرا  اینجـا؟ چـرا    : این پرسشها کلنجار می رود
 -خویشـتن  -اکنون؟ آدمی در تلاش براي درك این کهـن الگـو  

که بنیادي تر آنهاست، و کوشش براي تعین بخشیدن بـدان بـه   
شکلها یا نمادهاي مادي چنگ می انـدازد کـه بـه او نزدیـک و     

اولین شکل باز نمود . و دیدنی و قابل تعریف است برایش با معنا
خویشتن، که آگاهانه تر از هر شکل دیگري انتخـاب شـده، تـن    
آدمی است؛ زیرا به نظر می رسـد کـه تـن هـم تجلـی بیرونـی       

به نظر من، در سـطحی  . خویشتن است و هم حصاري به دور آن
: ی کندکمتر آگاهانه، انسان در بیشتر اوقات خانه را نیز انتخاب م

تـا  ) به جـز پوسـت و لبـاس   (آن پشتیبان اصلی محیط داخلی او 
آنچه را به گونه اي عذاب آور و قابل باز نمود نیست باز نماید یـا  

  . به صورت نماد نشان دهد
گاستون باشلار، فیلسوف فرانسوي، گفته است درست همـان  
گونه که خانه و  غیر خانه تقسیم بندي اصلی فضاي جغرافیـایی  

خانه . خویشتن و ناخویشتن تقسیم بندي فضاي روح است است،
وهـم آن را پـس مـی زنـد     ) اندرون(هم فضا را محصور می کند 

بنابراین، خانه دو جزء متفـاوت و  ). هر چه در بیرون آن قرار دارد(
پس خانه به زیبایی نشان می دهـد  . درون و نما: بسیار مهم دارد

ونی صمیمی یا خویشـتن  اندر: که انسان چگونه به خود می نگرد
که از درون به آن نگریسته شود و تنها بر دوستان صـمیمی کـه   
به درون آن دعوت می شوند آشکار می گردد، و نمایی بیرونی در 

یـا  ) بـه تعبیـر یونـگ، نقـاب یـا صـورتک      (معرض دید همگان 
  . خویشتنی که تصمیم می گیریم به دیگران نشانش دهیم

انه اي به خانۀ دیگر و ، درآغـاز،  اکثر ما تجربۀ جابجایی از خ
غریبه بودن، دلگیر بودن و شاید حتی دشمن خویی منزل جدیـد  
را داشته ایم؛ اما با گذشت زمان، به خانۀ جدید و اتفاقات عجیب 
آن خو می گیریم و تقریباً چنان است که گویی خانه نیـز بـه مـا    

یم، عادت می کند، وقتی به خانه برمی گردیم می تـوانیم بیاسـای  
اما چرا باید بیش . خستگی از تن به در کنیم و خودمان را بشوییم

از هر جاي دیگري در این جعبۀ خاص به سر بریم؟ گویی حبـاب  
فضاي شخصی اي کـه بـا خـود همـراه داریـم و تقریبـاً امتـداد        
ملموس خویشتن ماست چنان بسط می یابد تـا خانـه اي را کـه    

دان که به این گوشـۀ دنـج   چن. براي خود برگزیده ایم در برگیرد
کوچک در جهان خو می گیریم و ادعـاي مالکیـت آن را داریـم،    

اثاثی . چیزي از خویشتن خود را به بافت مادي آن فرا می افکنیم
که در آن می گذاریم، شیوه اي که آنرا می آراییم، نقاشیهایی که 
بر دیوار آن می آویزیم، گیاهانی که می خریم و از آنها مواظبـت  

همگی جلوه هـایی اسـت از تصـویر مـا از خویشـتن،       -کنیم می
همگی پیامهایی است دربارة خویشتن مـا کـه مـی خـواهیم بـه      
خودمان و به شمار اندکی از دوسـتان صـمیمی، کـه آنـان را بـه      

بنابراین باید خانه را نیز . آنجا، خانه مان، دعوت می کنیم، بدهیم
ز خویشتن به سـمت  یعنی پیامهاي روح که ا -ابراز خویشتن دید

و نیـز چـون کشـف و شـهود      -نماد عینی آن حرکت مـی کننـد  
سرشت خویش؛ به این معنا که بسیاري از پیامها از نماد عینی به 

خویشتن هـم   -چنان که گویی طیف خانه. خویشتن بازمی گردند
  . زمان نگاتیو و پوزیتیو فیلم است

  ر نمونه هایی از معماري معاص: خانه چون نماد خویشتن
انسان بسیار پیشتر از آنکه ابراز ساز باشد، حیوانی نمـاد سـاز   

پیش از آنکه به درجات عالی تخصصی شدن در جنبه هـاي  : بود
مادي فرهنگ برسد، در ترانه، رقص، آیین، دیـن و اسـطوره بـه    

  . چنین جایگاهی رسید
ایموس راپوپورت در ضمن توصیف نمـادگرایی غنـی محـیط    

  : فریقا چنین می نویسدمصنوع در بخشهایی از ا
در میان تمدنهاي داگون و بامبارا درمـالی، هـر شـیئی و هـر     

خانـه هـا و لـوازم    . رویداد اجتماعی کارکردي نمادین و مفید دارد
خانه و صندلیها همگی از این کیفیت نمادین برخوردارند؛ و تمدن 
داگون، که از جهات دیگر نسبتاً فقیر است، هزاران عنصر نمادین 

زمینهاي کشاورزي و سراسر چشم انداز منطقۀ داگون ایـن  . دارد
روستاها را دو به دو ساخته انـد  : نظم کیهانی را منعکس می کند

تا بازنمود آسمان وزمین باشـد؛ کشـتزارها را بـه شـکل مـارپیچ      
. تسطیح می کنند، زیرا جهان به شکل مارپیچ آفریده شده اسـت 

یکدیگر قرار گرفته اند؛  روستاها چون اندامهاي بدن در تناسب با
و در همان حال، خانۀ داگـون، رئـیس بـزرگ، الگـویی اسـت از      

  . جهان در مقیاسی کوچک تر
دستاوردهاي انسان بیشتر «: راپرپورت نتیجۀ جالبی می گیرد

مرهون نیاز او به استفاده از منابع درونـی اش اسـت تـا نیـاز بـه      
  » .تسلط بر محیط زیست مادي یا کسب غذاي بیشتر



به نظر می رسد که پیشرفتهاي فنـاوري بـا پـرورش نمـاد و     
از نظر انسان بـه اصـطلاح   . آیین رابطه اي معکوس داشته باشد

متمدن، به رسمیت شناختن آگاهانۀ نمادگان در آنچه می کنیم و 
شیوة زندگی مان و خانه هایی که در آنها زندگی می کنیم تقریباً 

پدیده ها را بکاویم، نمادگـان   از بین رفته است؛ اما اگر زیر ظاهر
  . را هنوز در آنجا می یابیم

کارل ورتمن، جامعه شناس دانشگاه برکلی، از تحقیـق اخیـر   
خود دربارة اینکه حومه نشینان امروزي شهرهاي کالیفرنیا چگونه 
خانۀ خود را انتخاب کرده اند نتیجه گرفته است کـه بسـیاري از   

ري کـه از خویشـتن دارنـد    مردم خانه شان را براي تقویت تصوی
بـا جایگـاهی   . هم در مقام فرد و هم در مقام فـردي  -خریده اند

او اشاره می کند که مثلاً در منطقۀ نوساز بزرگی . معین در جامعه
در حومه اي نزدیک سان فرانسیسکو، بازرگانان برون گراي خود 
ساخته به انتخاب خانه هاي پرزرق وبرقی گرایش دارند که بـدل  

هاي دوران استعمار است؛ در حالی که کسانی که به حرفـه  خانه 
هاي خدماتی مشغول و هدفشان بیشتر رضایت شخصی است تـا  
موفقیت مالی به انتخاب خانه اي با سبکهاي آرام تر و درون گرا 

» طراحی خـوب «با طراحی معماران و مطابق با معیارهاي جاري 
  . گرایش دارند

به اصالت، به داشتن خانـه اي  در جهان انگلیسی زبان امروز، 
که بی همتا و تا حدي متفاوت با دیگر خانه هـاي خیابـان باشـد    
اهمیت می دهند؛ زیرا ساکنانی که خود را با این خانـه هـا یکـی    
می پندارند می کوشـند نـوعی حـس بـی همتـایی فـردي را در       

بعـلاوه،  . جهانی که روز به روز یکدست تر می شود حفـظ کننـد  
د بیش از حد عجیب و غریب باشد؛ زیرا این باعـث  خانۀ فرد نبای

بر چسبی که  -بزنند» ناسازگار«می شود به ساکنان آن برچسب 
  . بسیاري از آمریکاییان از آن می گریزند

خانه به منزلۀ نماد خویشتن ریشه هـایی عمیـق در خلقیـات    
؛ و ایـن  )البته در بسیاري از مردم ناخود آگاهانـه (امریکاییان دارد 

تا حدي علت ناتوانی جامعه در پرداختن به مشکل مسـکن   شاید
مشکلی که فناوري و امکانات این جامعه توان حـل آن را   -باشد
ــب  . دارد ــایین سلســله مرات ــه همــواره در ردیفهــاي پ ایــن مقول

امریکا وطن انسانهاي خودسـاخته  . ارزشهاي بودجه اي قرار دارد
بـه  ) ناخودآگـاه حتـی  (است؛ و وقتی که در چنین جایی به خانـه  

چشم نماد خویشتن می نگرند، چندان تعجبی ندارد کـه در برابـر   
مردم مقاومـت  » براي«مسکن یارانه اي یا مسکن تأمینی دولت 

ــود  ــه      [ش ــود، ن ــی ش ــی م ــردي تلق ــري ف ــکن ام ــرا مس زی
تصویر مرز نشینان از مردي که زمین را هموار می کند ].اجتماعی

بـه  ] در امریکـا [سـازد   و اتاقکی براي خـود و خـانواده اش مـی   

از منظر فرهنگـی کـه ایـن    . گذشته اي نه چندان دور تعلق دارد
خویشـتن بسـیار قدرتمنـد     -تصویر ذاتی آن است، هویـت خانـه  

جامعه به نحوي نه چنـدان آگاهانـه تصـمیم گرفتـه اسـت      .است
کسانی را که بی هیچ تقصیري نمی توانند خانۀ خود را بسازند یا 

اینـان خـود سـاخته    ] زیرا[ند مجازات دهند؛ بفروشند یا اجاره ده
  . نیستند

شماري از تحقیقات در انگلستان و استرالیا و ایالات متحـده  
 -با هر گونه درآمد و پیشـینه  -نشان داده است که وقتی از مردم

خواسته می شود که خانۀ آرمانی خود را توصیف کننـد؛ اکثـراً آن   
کـه پیرامـونش بـاز و    را خانه اي مستقل و چهار گوش، خانه اي 

تک خانواده اي و حیاط دار باشـد توصـیف مـی کننـد؛ مـثلاً در      
منطقــۀ کــلان شــهري در  32زن و مــرد در  748بررســی اخیــر 
درصد آنان گفتند که ترجیح می دهند در خانه  85ایالات متحده، 

  . اي تک خانواده اي زندگی کنند تا در آپارتمان
به این شـکل خانـه بـه    دشوار بتوان گفت که آیا دل بستگی 

سبب خود شکل است یا ایـن واقعیـت کـه ایـن شـکل از حـق       
مالکیت بر قطعۀ کوچکی از زمین حکایت دارد با این واقعیت که 
به راحتی نمی توان مالک آپارتمان شد؛ اما خوب می دانـیم کـه   
تقریباً در همۀ جهان فکر بناهاي بلند براي زنـدگی خـانوادگی را   

آپارتمان را به نـدرت بـه چشـم خانـه مـی       مردود می شمارند؛ و
شمرده می شود که مسـتقلاً بـر   » خانه«نگرند، زیرا خانه آن گاه 

  . روي زمین قرار داشته باشد
شاید کسی بگوید کـه تبلیغـات و دلالـی خانـه هـاي متحـد       
الشکل و تصویر زندگی زیبا در تلویزیون مردم را براي خرید این 

فته تا حـدي حقیقـت دارد؛ امـا    این گ. خانه ها شرطی کرده است
این رسانه ها نیز تنها آنچه را منعکس می کنند که به نظـر مـی   
رسد نیاز همگانی به شکلی از خانه باشـد کـه در آن خویشـتن و    
واحد خانواده حس کنند در خانه اي جدا، یگانه، خصوصی و امـن  

  . زندگی می کنند
مناسب خانواده اکثر آمریکاییان ساختمانهاي آپارتمانی بلند را 

نمی دانند؛ زیرا، به نظر من، آپارتمان به انسان هیچ قلمرویی بـر  
روي زمین نمی دهد و تصویر کهن از خانه را مخدوش می کنـد  
و ناخودآگاهانه خطـري اسـت بـراي تصـویر فـرد از خـود چـون        

  . شخصیتی مستقل و یگانه
شکل خانه اي که از مردم خواسته مـی شـود در آن زنـدگی    

ماد خویشتن نیست، بلکه نماد کلکسیون کلیشه اي قفسـۀ  کنند ن
پرونده هاي ناشناس متعلق به خویشتنهاست که مردم از تبـدیل  

گرچه می توانیم آپارتمانهاي بزرگتري . شدن به آن در هراس اند
با بسیاري از متعلقات خانه و نیز فرصتهایی براي تغییـر و احـراز   



ادي طول خواهـد کشـید تـا    مالکیت آنها بسازیم، باز هم زمان زی
بیشتر خانواده هاي آمریکایی کم درآمـد وداراي درآمـد متوسـط    

این . این را چون تصویري ارزشمند از خانه اي آپارتمانی بپذیرند
شـاید  . تهدیدي بسـیار جـدي بـراي تصـور آنـان از خـود اسـت       

خرابکاري اي که طرحهاي برجهاي مسکونی به آن دچـار شـده   
مگینانۀ ساکنان به ایـن نقـص آشـکار    است تا حدي واکنش خش

  . تصویر از خود باشد
خانۀ سیار و چرخ دار هیپیها نمونـۀ دیگـري اسـت از شـکل     

منظرة کامیونهاي روبسته اي که به خانۀ سیار . جدیدي از مسکن
تبدیل شده و خانه هـاي چـوبی بـا سـقف شـیب دار بـر پشـت        

هـاي   کامیونها در مجتمعهاي دانشگاهی، مثل برکلی، و محوطـه 
استقرار انزوا طلبان در سان فرانسیسکو رفته رفته به منظـره اي  

این فکر به ذهن انسان می رسد کـه اگـر   . عادي تبدیل می شود
هیپیها این شکل خانه را انتخاب کرده اند نه بدین سـبب اسـت   
که جایی ارزان براي زندگی است؛ بلکه بـه سـبب قابلیـت جابـه     

 -ضع روانی ساکنان آن استجایی و شکل آن است که بازتاب و
که به خویشتن و تظاهر وضع متفاوت خود اهمیت می دهند و از 
نیاز به کاوش درون و آزادي براي حرکت و سازگاري با هـر چـه   

هیپیها خود را از افراد عادي متفاوت می داننـد  . پیش آید آگاه اند
 -و بدین سبب، زندگی در خانه هاي ابداعی خود را برگزیـده انـد  

یونهاي تبدیل شده، خانه هاي درختـی، کپـه هـاي طبیعـی،     کام
که آن تمایز را مـنعکس و تقویـت مـی     -چادرهاي سرخ پوستی

  . کند
. شاید انتظار می رفت که دولت سرانجام واکنش نشان دهـد 

، درشهر برکلی، فرمانی صادر شد به این مضمون 1970در فوریۀ 
غیـر قـانونی   که زندگی در کامیون یا کامیون سرپوشـیدة مبـدل   

در پی آن، ساکنان این خانه هـاي جدیـد بسـیج شـدند و     . است
را تأسیس کردند؛ اما براي جلوگیري از » انجمن خانه هاي سیار«

وقتـی دیگـران   . تصویب این فرمان دیگر خیلی دیـر شـده بـود   
خود را، ) لباس، مدل مو، خانه(تا این حد آشکارا متعلقات ] اقلیت[

ي تازه است به نمایش می گذارنـد، ایـن   که بازتاب خود انگاره ا
. کار تهدیدي براي ارزشهاي و انگاره هاي اکثریت تلقی می شود

تصویر خویشتن چون خانه اي بر روح چرخ فراتر از آن بـود کـه   
  . نظام موجود توان پذیرش آن را داشته باشد

فرد عادي امریکایی صاحب خانه حتی به پـارك خانـه هـاي    
به اشغال بازنشستگان جوان و اقشار پایین سیار حاشیۀ شهر، که 

و بی ثبات طبقۀ متوسط درآمده است، به دیدة تحقیر می نگـرد؛  
این چیزهـا تصـویر حقیقـی از خانـه و محلـه را      ] به نظر او[زیرا 

شخصی که در خانۀ سیار زندگی می کند بایـد  . مخدوش می کند

ود نیـز  خود نیز مانند ساختمانی که در آن زندگی می کند باید خ ـ
عینـاً  . مانند ساختمانی که در آن زندگی می کند بی ثبـات باشـد  

همین عقیده را صاحب خانه ها در مزین کانتی کالیفرنیـا دربـارة   
و » متفـاوت «آنـان  : ساکنان خانه هاي قایقی در ساوسلیتو دارند

ند و مسکن عجیبشان این صفات را » ناسازگار«و» آسمان جل«
  . منعکس می کند
ــاگون اجتمــاعی دیــدگاه هــا  -ي متضــاد مــردم طبقــات گون

اقتصادي در ایالات متحده دربارة خانه هایشان نیز خانه را چـون  
هر چه . نمود خویشتن در نسبت خویشتن با جهان نشان می دهد

احساس مردم اینکه در جهانی خطرناك و دشمن خو زندگی مـی  
کنند قوي تر باشد، احتمال بیشـتري هسـت کـه خانـه شـان را      

لی رین واتـر،  . گاه یا دژي تلقی کنند که به آن پناه می برندپناه
جامعه شناس، نشان داده است که ایـن تصـویر از خویشـتن و از    
خانه در سیاه پوستان کم درآمد، به ویـژه زنـان، در محلـه هـاي     
. فقیر نشین و طرحهاي تهیۀ مسکن در این کشور دیده می شـود 

ر پاره اي از موارد به هـم  که د(با افزایش ثبات اقتصادي وروانی 
شخص ممکن است دیگر خانه اش را دژي کـه بایـد   ) مربوط اند

خانه اي با پنجره هـاي قـدي بـه طـوري کـه       -از آن تلقی کند
بنابراین، از . همسایگان بتوانند درون آن را ببینند و تحسین کنند

نظر بسیاري از کسانی که در گـروه درآمـدي متوسـط قـرار مـی      
از ایـن  [لوة خویشتن اسـت، نـه مـدافع خویشـتن     گیرند، خانه ج

خویشتن و محیط خصم یکدیگر تلقی نمی شوند، بلکـه  ]. دیدگاه
  . احترام متقابل بین این دو حاکم است

اینکه آرایش داخلی خانه غالبا نماد احساس سـاکنان دربـارة   
. خویشتن است واقعیتی است که از دیربـاز شـناخته شـده اسـت    

یافتن حرفـۀ آرایـش داخلـی خانـه بـه       حتی گفته اند که شهرت
] در بیـان خویشـتن  [نحوي به ناتوانی مردم در اجراي تصمیمات 

مرتبط است؛ زیرا آنان درست نمی دانند که خویشتن واقعی شان 
تغییر دادن آرایش اثاث خانه، و به ویژه در میان زنان، در . چیست

 دوره هاي آشوب روحی یا تغییر در خویشتن نشان دیگري اسـت 
  . از اینکه خانه و روان آدمی کاملاً در هم تنیده اند

ــاردار ــی و     -زن ب ــونی روان ــاص دگرگ ــیار خ ــع بس در وض
به ویژه ممکن است خود را با خانه یکـی بپنـدارد،    -فیزیولوژیک

  : چه در خواب و چه در بیداري
به نظر می رسد که وسواس ناگهانی براي تمیز کـردن خانـه   

این میل در یک سـطح کوششـی   . دارد در میان زنان باردار رواج
عملی جهت آمادگی براي نوزاد آینده اسـت؛ امـا وقتـی خانـه از     
پیش کاملاً تمیز و وقت زایمان نزدیک باشد، ممکن است سطح 

شــاید زن یکــی انگاشــتن . دوم و مهمتــري هــم در کــار باشــد



ناخودآگاهانۀ خویشتن با خانه را بـا حرکـت اعضـاي بـدن خـود      
د احساس کند که با تمیز کردن خانـه و مرتـب   نمایش دهد؛ شای

کردن همه چیز، به نحوي کاري براي آن فضاي دیگـر زنـدگی،   
براي او، . کودك به دنیا نیامده اش، انجام می دهد» خانه«یعنی 

خانه بیشتر شیئی است که معانی پنهان به خود گرفتـه اسـت تـا    
  . واژه

شهري تحول جالب در عصر حاضر آرایش داخلی مجتمعهاي 
اوکلنـد بازدیـد    -در جاهایی که نویسنده در منطقۀ برکلـی . است

کرده نکتۀ بسیار جالب آن بود که آرایش اتاقهـاي خـواب، تنهـا    
فضاي خصوصی ساکنان، به نحوي جذاب و بسیار شخصی نمـاد  

با وجـود ایـن، اتاقهـاي    . خویشتنی بود که فضا به او تعلق داشت
شخصـیت متفـاوت،   .. .نشیمن، قلمرو جمعی شش یا هشـت یـا   

آرایش ساده اي داشت؛ زیـرا از قـرار معلـوم مسـئلۀ بـه توافـق       
رسیدن چند نفر با خویشتنهاي متفاوت و بسیار فردگـرا بـیش از   

جالب اینکـه اي بسـا در   . آن دشوار بود که بتوان بر آن فایق آمد
اتـاق خوابهـایی   : خانه هاي معمولی تر وضع آرایش برعکس بود

ب با کارکرد، اما نه چندان جالب آراسته بودنـد و  که آنها را متناس
اتاق نشیمن که در آن مهمانان و خویشاوندان سرگرم می شوند، 
داراي بهترین مبلمان، یادگارهاي خانوادگی، آثار هنـري خریـده   
شده، عکسها و غیره بود و خویشتن جمعی خانواده را نشـان مـی   

جـایی   -وانـان باشـد  تنها استثنا در این الگو شاید اتـاق نوج . داد
بسیار شخصی که بازتاب تلاش نوجوان براي تبـدیل شـدن بـه    

  . فردي است با شخصیتی متفاوت از شخصیت پدر و مادرش
ادوارد لاومن وجیمز هاوس در تحقیقی دربارة اتـاق نشـیمن،   
که به تازگی چاپ شده؛ دریافته اند که حضـور یـا غیبـت برخـی     

 ـ ارة وضـع و حـال اسـت؛ و    اشیا سرنخی خوب، اگر نه کامل، درب
فقط اتاق نشیمن و نه هیچ یک از اتاقهاي خانه اسـت کـه ایـن    

  : سرنخها را به دست می دهد، زیرا
بـراي مهمانـان در   » نمـایش «اتاق نشیمن جایی اسـت کـه   

آن » صـحنۀ «بیشتر اوقات در آنجا اجرا می شـود؛ و از ایـن رو،   
ر داریم که اتـاق  بنابراین، انتظا. باید متناسب با این نمایش باشد

ــه     ــهاي آگاهان ــه تلاش ــر خان ــاي دیگ ــر ج ــیش از ه ــیمن ب نش
  . وناخودآگاهانۀ فرد را براي بیان هویت اجتماعی منعکس کند

خانوادة  186خانواده از میان  41مثلاً آن نمونۀ تصادفی خانۀ 
همۀ آنان ساکن خانه هاي یـک یـا   (پاسخ گو را بررسی کرده اند 
که درآمد سالیانه شان بـیش از  ) بودند دو خانواده اي در دیترویت

هزار دلار بود و از قرار معلوم پول کافی براي آرایش دلخـواه   15
این محققان دریافتند کسانی که خانه هایشان . خانه شان داشتند

یعنی اثاث فرانسوي یا قـدیمی امریکـایی،    -آرایش سنتی داشت

نقاشـی   آینۀ دیواري، گیاهان گلدانی کوچک یا گلهاي مصنوعی،
سـفید پوسـتان    -انسان یا طبیعـت بـی جـان، سـاعت دیـواري     

آنگلوساکسون بودند وشغل و مقامی مشابه پدران خود داشـتند؛ و  
کـه شاخصـه    -کسانی که خانه هایشان آرایش امروزي تر داشت

اش اثاث امروزي، دیوارهاي چوبی، نقاشیهاي آبستره، فرشـهاي  
کاتولیکهـاي غیـر    -نفیس، پرده هاي داراي طـرح آبسـتره بـود   

آنگلوساکسون در حـال پیشـرفت اجتمـاعی بودنـد کـه خـانواده       
از جنوب یا شـرق اروپـا بـه ایـالات      1900هایشان پس از سال 

  . متحده مهاجرت کرده بودند
نوکیسه ها نیاز مبرمی به اعتبار بخشیدن به جایگاه تازه یافتۀ 

حـاظ  با این حال، طبقات بـالاي سـنتی آنهـا را بـه ل    . خود دارند
از آنجا کـه جوامـع آنـان بـه روشـنی بـه       . اجتماعی نمی پذیرند

موقعیت آنان اعتبار نمی دهد، آنان به ول خرجی متظاهرانه روي 
بنابراین نوکیسه ها زندگی طبقۀ بالاي سنتی را به نفع : می آورند

. این کار هدفی دوگانه را برمی آورد. مدهاي تازه تر پس می زنند
و لـذا اعتبارشـان و، در عـین حـال،      قبولاندن خـوش سـلیقگی  

  . »متفرعن«نمایش نمادین بیزاري شان از سنتیهاي 
چنین می نماید که یافته هاي این تحقیق دربـارة سـبکهاي   
آرایش اتاقهاي خواب با نتیجۀ مطالعـۀ ورتمـن دربـارة انتخـاب     
سـبکهاي خانـه بسـیار همخـوان باشـد؛ زیـرا در هـر دو ظــاهراً        

سبک برگزیـده و خـود انگـارة مصـرف     همبستگی بسیاري میان 
نماي خانه و طراحی داخل آن گویی غالبـاً بـه   . کننده وجود دارد

نحوي انتخاب شده که نشان می دهد شـخص خـود را، چـه بـه     
مثابۀ روانی منفرد و چـه در نسـبتش بـا جامعـه و جهـان خـارج،       
چگونه می بیند و دوسـت دارد خـود را بـه خـانواده و دوسـتانش      

  . دچگونه بنمای
خویشـتن چگونـه در رفتـار و نگرشـهاي      -دربارة اینکه خانه

بـی  . فردي و اجتماعی ظاهر می شود فقط چند مثال می آوریـم 
تردید خواننده می توانـد از تجربـۀ شخصـی خـود نمونـه هـاي       

این نظریـۀ جدیـدي نیسـت؛ امـا     . بیشتري بر این مثالها بیفزاید
عـی و کهـن الگـو    ظاهراً با مفاهیم یونگ، یعنی نـاخود آگـاه جم  

ونماد، می توان ساختار مفهومی سودمندي براي پیوند زدن ایـن  
  -بـه نظـر مـی رسـد کـه نمادگـان خانـه       . مثالها را فـراهم آورد 

خویشتن در بسیاري از موقعیتهاي متفاوت بارها مطرح می شـود؛  
و چون نقش ضمیر خودآگاه در این پدیده انـدك اسـت، معقـول    

ها به واسطۀ ناخودآگاه جمعی است که می نماید که بگوییم انسان
وبا نمادي ) یعنی خویشتن(با کهن الگویی قدیمی و اساساً مشابه 

براي آن کهن الگو سرو کار پیدا می کننـد کـه در طـی زمـان و     
شـاید بـا نگـاه بـه     ). یعنی خانه(مکان، تحولی اندك یافته است 



یش از شواهدي از ادبیات و شعر و رؤیا، یعنی صور بیانی اي که ب
بررسیهاي جامعه شناختی یا دیگر پژوهشهاي تجربی مشـابه بـه   
معناي ناخودآگاه و حقیقی نزدیک می شود، راحت تـر بتـوان بـه    

  . خویشتن پی برد -جوهر تعبیر خانه
  در ادبیات و رؤیا » خانه چون خویشتن«جلوه هاي 

کافی است به خود کلماتی که گاه براي توصیف خانه به کـار  
نی بی پیرایه و دل پذیر و صـمیمی، توجـه کنـیم تـا     می رود، یع

والتـر  . بفهمیم که به نحوي کیفیات انسانی به خانه بخشیده ایم
موري در کتابی که در آن تجربیات خود را به هنگام تمیز کـردن  
و تعمیر کلبه اي روستایی بـراي زنـدگی توصـیف کـرده نوشـته      

  : است
آراسـته نشـده بـود،     بنابراین از کلبه، که جارو شده اما هنـوز 

بیرون آمدم؛ و وقتی در آن شامگاه ساکت، که خورشـید در حـال   
غروب در پس آن یکسره آتش گون می نمود، برگشتم و نگـاهی  

پنجره : به آن انداختم به نظرم رسید که تا حدي تغییر کرده است
. ها تمیز بود و روح خانه از چشمانش بـه بیـرون مـی نگریسـت    

ر چشمی نگاه می کنند، خانه هاي قدیمی کلبه هاي دل نشین زی
کاپسفورد، که در ابتدا سر . چشمک می زنند و خوشامد می گویند

ستیز داشت، حالا دیگر مثل آشنا به من خیره شده بود، و ماههـا  
بعد حتی با من صمیمی شد؛ اما هرگز ندیدم که گوشۀ چشمانش 

  . براي لبخندي هم که شده چین بردارد
ن انگاري دل نشین محیط در این قطعـه را  اگر چه شاید انسا

به ریشخند بگیریم، چنین قطعاتی است که روابط عمیق و تقریباً 
  . ناشناختۀ انسان با محیط و فرافکنی خود بر آن را آشکار می کند

آنیس نین در شرح حال درون گرایانۀ خـود، کـه بـه صـورت     
از یادداشتهاي روزانه است، هم امنیت و نیـروي حیـاتی حاصـل    

زندگی را در خانه اي که بازتاب خود انگـارة کسـی اسـت و هـم     
پدیدة فرافکنی ترسها و اضطرابهاي خـود بـر خانـه را در کمـال     

وقتی از پشت پنجـره ام بـه در آهنـی    : وضوح مطرح کرده است
بزرگ سبز نگاه می کنم حال و هواي در زندان را بـه خـود مـی    

ن دلیل که می دانـم  این احساسی غیر منصفانه است به ای. گیرد
می توانم این محل را ترك کنم و به هر کجا که بخواهم بروم و 
باز به این دلیل که می دانم که انسانها مسئولیت مانع بودن را بر 
دوش شیء یا شخص می اندازند؛ در حالی کـه مـانع همیشـه در    

  . درون خویشتن شخص قرار دارد
یستم و بـه آن در  به رغم این آگاهی، غالباً پشت پنجره می ا

آهنی بزرگ بسته خیره می شوم؛ گویی امیدوارم بـا ایـن تماشـا،    
انعکاس موانع درونی خویش را بر سر راه زندگی اي کامل و آزاد 

اما این در کوچک، با موهاي پریشان و پیچـک  ... به چشم ببینم 

گونه و آویخته اش، که به کاکل کودکی دونده می مانـد، حـالتی   
  . حالت خماري مدام -نه داردمستانه و رندا

  . این خانه را به دلایل بسیار انتخاب کردم
اما به نظر می رسید مثل درخت از دل خـاك روییـده باشـد،    
بس که ریشه هایش در باغ قدیمی شیارهاي عمیق ایجاد کـرده  

خانه هیچ سردابی نداشت و اتاقها درست بر روي زمین قـرار  . بود
ن در زیـر قالیچـه قـرار گرفتـه     احساس می کردم که زمی. داشت
می توانستم در اینجا ریشه بگیرم، با خانه و بـاغ احسـاس   . است

  . یگانگی کنم و به سان گیاهان از آنها تغذیه کنم
در قطعه اي کوتاه از یک مجلۀ خبري پرخواننده در توصـیف  
گونتر گراس، نویسندة آلمـانی، تصـویر سـبک نویسـندگی اش،     

یش، و خانه اي که در آن زنـدگی مـی   شیوة کار کردنش، لباسها
همه شخصیت درونی و خویشتن این مرد را مـنعکس مـی    -کند
  : کند

او به همان انـدازه کـه دیگـر    . گراس دیوانه اي میانه روست
. مردي است تقریباً دیوانۀ عاقـل . مردان افراطی اند میانه روست

. عاشق چیزهاي پایدار و ملموس اسـت . بازي گراس تعادل است
اي همان حسی است که روسـتایی بـه زمـین سـخت خـود و      دار

که بازدیـد   -خانۀ او در برلین غربی. صنعتگر به مواد کارش دارد
توصـیف کـرده   » خانه اي مزخرف از عهد ویلهلم«کننده اي آنرا 

پایـۀ میـز و صـندلی اش سـتبر و     . مثل دژ محکم اسـت  -است
ار پـرده اي در ک ـ . کف اتاقها سخت اسـت . اطمینان بخش است

گراس در لباسهاي چـروك خـورده و کـاملاً معمـولی بـا      . نیست
وار از اتاقی به اتـاق   پیراهنی که یقه اش همیشه باز است استاد

به لوله کشی می ماند که به خانـه آمـده و کـاري    . دیگر می رود
دارد که انجام دهد و خیلی خوب می داند کـه از پـس ایـن کـار     

  . برمی آید
در یا زهدان مفهومی نسـبتاً متعـارف در   خانه به منزله نماد ما

ادبیات است و در واقع، سرچشمۀ الهام عده اي از معمارانی شـده  
است که خانه را موجودي جاندار می پندارند و کوشیده اند تا این 
احســاس امنیــت و محصــوریت و محــاط بــودن را در طرحهــاي 

در گزارش داستانی زیر مـی بینـیم کـه    . خویش بازآفرینی  کنند
خانه در پاسخ به ترس انسانی در درون و طوفـانی در بیـرون آن   

  : چگونه کارکرد نمادین مادرانه به خود می گیرد
ابتدا شکوه هایش را به زبان آورد، . خانه شجاعانه می جنگید

هول انگیزترین رگبارها در یک آن از هر سو بدان حمله ور شـده  
گینانه که گه گـاه  بودند، با نفرتی آشکار و فریادهایی چنان خشم

انسـان  ... من از ترس به خود می لرزیدم؛ اما خانه پابرجا ایسـتاد  
تمام عیاري که براي حفاظت از تنم به او پناه برده بودم در برابر 



خانه به من چسبیده بود، مثل مـاده گرگـی   . طوفان سپر نینداخت
؛ و گاه می توانستم رایحۀ او را که چون بوي مـادر  ]به فرزندش[
آن شب واقعـاً مـادر مـن    . عمق قلب من نفوذ می کرد بشنوم در
ما . همۀ آن چیزي بود که داشتم تا مرا حفظ کند و نگه دارد. بود

  . تنها بودیم
می توان فهمید که در چنین وضع غیر معمول و طوفانی اي، 
حالت نمادین خانه همچون انسانی پشتیبان چه قدر خـوب درك  

؟ نماد خانه چون خویشتن چگونه می شود؛ اما در وضع عادي چه
. نضج می گیرد؟ بی شک باید ریشۀ آن را در دورة نوزادي جست

رفته رفته، چندان که دامنۀ . در ابتدا، مادر همۀ محیط نوزاد است
حواس گسترش می یابد، بچه شروع می کند به درك انسـانها و  
محیط کالبدي خود؛ و خانه به دنیاي او، به خـود کیهـان او بـدل    

خانه از پوستۀ شبح گونه اي که از میان چشـمان نیمـه   . ی شودم
باز یک لحظه به چشم آمده بود به جایی مأنوس و آشنا و مکـان  

  . امنیت و محبت بدل می شود
یکـی  : به این ترتیب، دنیاي کودك به دو قسـمت مـی شـود   

همان فضاي کوچک واقع در درون جهان بزرگ تر، کـه او آن را  
شناخته اسـت؛ و دیگـري هـر آنچـه در     از طریق کشف شخصی 

  . وراي خانه قرار دارد، که ناشناخته و چه بسا هراس انگیز است
یکی از ویژگیهاي برجستۀ جوامع سـنتی تضـادي اسـت کـه     
آنان در بین سرزمین محل سـکونت خـود و فضـاي ناشـناخته و     

دقیق تر بگـوییم  (اولی عالم : نامعین پیرامون آن فرض می کنند
یا جهان است؛ و دومی، یعنی هر چه بیرون آن است ) »عالم ما«

فضـایی   -اسـت » عـالم دیگـر  «دیگر جهان نیست، بلکه نـوعی  
بیگانه و پرآشوب، که ارواح و دیـوان و بیگانگـان در آن سـاکن    

  ...اند
همچنان که کودك بالغ می شود، جرئت می کند بـه فضـاي   

، جهـان  باز خانه، حیاط، باغ و رفته رفته به محله، شـهر، منطقـه  
فضا همچنان که شناخته و تجربه مـی شـود بخشـی از    . گام نهد

محـل  : جهان کودك می گـردد؛ امـا خانـه همیشـه خانـه اسـت      
خانـه  . نخستین اندیشه هاي آگاهانۀ او، محل امنیت و ریشه هـا 

دیگر جعبه اي بی حرکت نیست، بلکه بـه فهـم درآمـده و نمـاد     
چنـان کـه باشـلار    . خویشتن، خانواده، مادر و امنیت شـده اسـت  

  » .مرزهاي صورت کالبدي درنوردیده شده است«نوشته است، 
» خودشکوفا«به تعبیر مازلو،  -وقتی بیشتر خودمان می شویم

گـویی پیونـد خانـه چـون خویشـتن بـا صـورت         –تر می شویم 
نویسنده اي که باشلار از او نقل . کالبدي خود سست تر می شود

  : یف کرده استمی کند خانه اش را این گونه توص

خانه ام نازك است، اما از شیشه نیست؛ جنسـش بیشـتر بـه    
  . بخار می  ماند

گـاه  . دیوارهایش به دلخواه من منقبض و منبسط مـی شـود  
آنها را همچون زرهی محافظ بـه خـودم نزدیـک مـی کـنم؛ امـا       
گاهی می گذارم دیوارهاي خانه ام در فضاي خود، که بی نهایـت  

  . دقابل گسترش است، بشکف
نماد انعطاف پذیر و بر حسب نیازهاي روانی، گسـترش پـذیر   

از نظر بیشتر مردم، خانه عملاً قابل تغییر نیست؛ مگر . شده است
با اقداماتی مانند باز کردن و پایین انـداختن پـرده هـا و آرایـش     

از نظر شاعر فرانسوي، این نیازهـاي  . دوبارة اثاث به فراخور حال
ض، برون گرایی و درون نگري، گشـودگی  متناوب انبساط و انقبا

و خلوت گزینی در طرح خانۀ رؤیایی او بـه واقعیتهـاي ملمـوس    
کلبۀ ماهیگیري اي در برتون که در پیرامون آن  -تبدیل شده بود

  . خانۀ برگ وباشکوهی ساخته بود
در پیکر این خانۀ بزرگ بال دار، که هم بر شهر مشرف است 

هم برجهان، پیلۀ کلبـه اي را نگـاه   و هم بر دریا، هم بر انسان و
. داشت تا بتواند در آرامش کامل بـه تنهـایی در آن پنهـان شـود    

ما به قبض ] متضاد[که نیازهاي ... کلبه و خانه دو قطب متضادند
  . وبسط، سادگی وشکوه را عیان می سازند

شاید اشتیاق خریداران، خانه هاي حومۀ شهر به نماي مجلل 
هاي قدي و رواق عهد استعمار و یک گوشۀ با چشم انداز پنجره 

  . دنج خصوصی تجلی مدرن ایننیاز باشد
داستانی خبري، که بـه تـازگی منتشـر شـده، بـه شـیوه اي       
شگفت انگیز چیزي را نشان می دهد که شاید شـاهدي محکـم   

  : بر اهمیت خانه براي روان باشد
در  باب هال، چتر باز نمایشی نوزده ساله، اخیراً از هواپیمـایی 

متري بر فراز فرودگاهی در کـولیج، در ایالـت    1000ارتفاع حدود 
او سـقوط  . آریزونا، بیرون پرید و هیچ یک از دو چترش باز نشـد 

کیلومتر در ساعت به زمـین خـورد؛    96کرد و با سرعتی در حدود 
چند روز بعد، پـس از آنکـه   . اما به طرزي معجزه آسا نجات یافت

ب شکستگی بینی و لق شدن دندانها دوران نقاهت را فقط به سب
  : گذراند، چگونگی این سقوط را براي گزارشگران تشریح کرد

می دانستم که می میرم و عمرم به پایان رسیده . فریاد زدم«
. همۀ زندگی گذشته ام مثل برق از پیش چشمانم گذشـت . است

چهرة مادرم را دیدم؛ همۀ خانه هـایی را کـه   : واقعاً همین طوربود
؛ دانشکدة افسـري اي  ]تاکید از ماست[ن زندگی کرده بودم در آ

  . »را که بدان تعلق داشتم؛ چهرة دوستان را؛ همه چیز را
همۀ خانـه هـایی کـه در آن    «مطمئناً این واقعیت که تصویر 

از ذهن مـردي گذشـته کـه بـه سـوي مـرگ       » زندگی کرده بود



حتمی می رفته است نشان می دهد که اهمیت این عنصر محیط 
اگـر بـه بررسـی    . کالبدي بسیار فراتر از واقعیت عینی آن اسـت 

ظهـور مـی    پیامهایی بپردازیم که از ضمیر ناخودآگاه در رؤیـا بـه  
رسد، شواهد تکان دهنده تري از نماد خانـه چـون خویشـتن بـه     

کارل یونگ در زندگی نامۀ خویش بـه روشـنی   . دست می آوریم
بیان می کند که در خواب خود را مثـل خانـه دیـده و در آن بـه     

  : جستجو پرداخته است
ایـن  . در خانه اي بودم که نمی شناختمش و دو طبقه داشـت 

ود را در طبقۀ دوم یـافتم کـه در آنجـا نـوعی     خ. بود» خانۀ من«
تالار بود که به سبک روکو کو با اثاث قدیمی زیبا آراسـته شـده   

بـه خـود   . از دیوارها چند نقاشی قدیمی ارزشمند آویزان بـود . بود
؛ امـا  »بـد نیسـت  «گفتم که این باید خانۀ من باشد و فکر کردم 

از . شـکلی اسـت  بعد به نظرم رسید که نمی دانم طبقۀ پایین چه 
آنجا همه چیز بسیار . پله ها پایین رفتم و به طبقۀ همکف رسیدم

گمان بردم که این قسمت خانه به قـرون پـانزدهم   . کهنه تر بود
اسباب و اثاث قرون وسطایی و فرش کف . یا شانزدهم تعلق دارد
از اتاقی بـه  . همه جا کما بیش تاریک بود. اتاقها از آجر قرمز بود

اکنون واقعاً باید تمام خانـه  «می رفتم و می اندیشیدم اتاق دیگر 
در . به در سـنگینی برخـوردم و بـازش کـردم    » .را کندو کاو کنم

. پس آن، راه پله اي سنگی یافتم که به سـرداب خـتم مـی شـد    
دوباره پایین رفتم و خود را در اتاقی با طاق قوسی زیبا یافتم کـه  

ا، به لایـه هـاي آجـر در    با وارسی دیواره. بسیار قدیمی می نمود
میـان بلوکهــاي سـنگی معمــولی و تکـه هــاي آجـر در ســاروج     

همین که این را دیدم فهمیدم کـه قـدمت دیوارهـا بـه     . برخوردم
. حالا دیگر علاقه ا م شدت یافته بود. دوران رومیان بر می گردد

بـر روي الـواح   : با دقت بیشتري، به کف سـاختمان نگـاه کـردم   
وقتـی  . یکی از آن الواح، حلقـه اي یـافتم   در. سنگی قرار داشت

باز راه پله اي با پلـه هـاي   . حلقه را کشیدم، لوح سنگی بلند شد
از آنجـا نیـز   . سنگی باریک دیدم که به اعماق منتهـی مـی شـد   

پایین رفتم و وارد غاري کوتاه شدم کـه در دل صـخره اي حفـر    
و در   لایه اي ضخیم از غبار کف غار را پوشـانده بـود؛  . شده بود

لابه لاي غبار، استخوانهاي پراکنده و ظـروف سـفالی شکسـته    
دو جمجـۀ نیمـه   . دیده می شـد، مثـل بقایـاي فرهنگـی بـدوي     

  . متلاشی انسان پیدا کردم که معلوم بود بسیار قدیمی است
  : تعبیر خود یونگ از این خواب چنین است

برایم روشن بود که خانـه نـوعی تصـویر روان را نشـان داده     
؛ یعنی وضع ضمیر خودآگاه من را در آن هنگام، با چیزهایی است

ضمیر خودآگاه به صورت . که ضمیر ناخودآگاهم بعداً به آن افزود

به رغـم  . این تالار نشان دهندة آگاهی بود. تالار تظاهر یافته بود
  . سبک قدیمی اش، بوي سکونت می داد

 هـر چـه  . طبقۀ همکف نماد سطح اول ضمیر ناخودآگـاه بـود  
در . بیشتر به ژرفا می رفتم، صحنه بیگانه تر و تاریک تر می شد

غار، بقایاي فرهنگی بدوي را کشف کردم که همان جهان انسان 
جهـانی کـه ضـمیر خودآگـاه      -بدوي موجود در درون خودم است

روح بـدوي  . کمتر می تواند به آن دست یابد یا آن را روشن کند
مان گونه که در غارهاي انسان شبیه روح حیوانی است؛ درست ه

دوران ما قبل تاریخ معمولاً حیوانات ساکن بودند، پـیش از آنکـه   
  . انسان آنها را تصرف کند

ــب ضــمیر   ــه و مرات ــات خان ــان طبق در اینجــا یونــگ در می
تعمـق در حـوزه هـاي کمتـر     : ناخودآگاه تناظر برقرار کرده است

و  شناختۀ ضمیر ناخود آگاه، در رؤیـا بـه صـورت طبقـۀ همکـف     
سرداب و طاق مجاور آن جلوه کرده است؛ در آخرین پایین رفتن 
به غار کنده در بستر ساختمان می رسد، یعنی بخشی از خانه که 

پیداسـت ایـن نمـاد ضـمیر ناخودآگـاه      . در خود زمین ریشـه دارد 
جمعی است که هم بخشی از خانۀ خویشتن است وهم بخشی از 

  . بستر مشترك انسانیت
فروید، رؤیا را حامل پیشگویی احتمالی آینده یونگ، بر خلاف 

ضمیر ناخود آگاه نه تنها خـاطرات فـردي و جمعـی،    . نیز می دید
یونگ در برهـه  . بلکه بذرهاي عمل آینده را در خود نگه می دارد

اي از زندگی خود در جستجوي نوعی بنیـان تـاریخی یـا سـابقه     
ر سـر مـی   براي اندیشه هایی بود که دربارة ضـمیر ناخودآگـاه د  

در آن . او نمی دانست که این جستجو را از کجا آغاز کند. پروراند
هنگام، مجموعه اي از خوابها به سراغش آمد که همگی به یـک  

  : موضوع مربوط می شد
در کنار خانه ام خانۀ دیگري قرار داشت، بـه عبـارتی، نـوعی    

همیشـه در خـواب مـی    . بال یا ضمیمه کـه بـرایم عجیـب بـود    
چرا این خانـه را نمـی شناسـم، هرچنـد کـه ظـاهراً       پرسیدم که 

سرانجام خوابی به سراغم آمد کـه در آن بـه   . همیشه در آنجا بود
  . بال دیگر خانه دست یافتم

در آنجا، کتابخانۀ شگفت انگیزي دیدم که بیشتر کتابهـایش  
مجلدات رحلی بـزرگ و  . به قرون شانزدهم وهفدهم تعلق داشت

در میـان آنهـا،   . کنار دیوار قرار داشتقطور با جلد چرم خوك در 
چند کتاب بود که تزیینات مس کوبی عجیبی داشت و تصاویري 

در آن . حاوي نمادهاي عجیب که مانندشان را هرگز ندیده بـودم 
هنگام نمی دانستم که آن نمادها بـه چـه چیـز دلالـت دارنـد؛ و      

ب، در این خـوا . مدتها بعد بود که فهمیدم نمادهاي کیمیاگري اند



مجموعـه  : تنها از جذابیت آنها و جذابیت همۀ کتابخانه آگاه بودم
  . اي بود از آثار پیش از عصر چاپ و کتابهاي چاپی قرن شانزدهم

بال ناشناختۀ خانه بخشی از شخصیت من بـود، جنبـه اي از   
این بخش نشان دهندة چیزي بـود کـه بـه مـن تعلـق      . خود من

ین بخش، و به ویژه کتابخانـه،  ا. داشت؛ اما هنوز از آن آگاه نبود
در آن وقت، از کیمیـاگري  اطلاعـی   . به کیمیاگري اشاره داشت

در حـدود پـانزده   . نداشتم؛ اما خیلی زود به مطالعـۀ آن پـرداختم  
سال بعد، کتابخانه اي فراهم کردم بسـیار شـبیه همـانی کـه در     

  . خواب دیده بودم
، بال ناکاویدة به این ترتیب، در اینجا، یونگ در رؤیایی دیگر

خانه را بخش ناشناختۀ خود و نماد رشته اي از تحقیق می بینـد  
که در آینده مجذوب آن شد و به امکان داد مفاهیم خود را دربارة 
آینده مجذوب آن شد و به او امکان داد مفـاهیم خـود را دربـارة    

از میان خوابهاي فراوانـی کـه دربـارة    . دگرگونی خویشتن بپرورد
ورده ام، ذکر دو خواب براي تأکید بیشتر بر نکتۀ مورد خانه گرد آ

در نمونـۀ اول، زنـی کـه در بیـداري دوسـت      . نظر کـافی اسـت  
نزدیکی را در حادثۀ رانندگی از دسـت داده خـوابی دیـده و ایـن     

  : خواب را این گونه گزارش کرده است
مردي بلندقد و موقر که لباسی سراسر سفید بر تن داشت مرا 

خانـه در مزرعـه اي،   . خانه اي ویرانه راهنمایی کردبه همه جاي 
تک افتاده بود و دیوارهایش از قلوه سنگ بود و ترکیـب کلـی و   

مرد راهنما درحالی که به آرامی مرا . درهایش دیگر دیده نمی شد
به همه جاي خانه می برد از وضع گذشتۀ خانه سخن مـی گفـت   

دنیاي خارج باز مـی  که در آن، اتاقها به هم وصل بوده و درها به 
  . شده است

تعبیر من از این خواب این است که مرد بلنـد قـد بخشـی از    
ایـن  . شاید آن بخش مذکر و نیرومند و آرام من –خود من است 

خواب حاکی از ایـن اسـت کـه هـر چنـد اکنـون خانـۀ زنـدگی         
ویرانه مـی  » الف«خویشتنم به سبب لرزه و اندوه ناشی از مرگ 

هست که به آرامی و روشنی خواهـد فهمیـد    نماید، بخشی از من
ایـن خـواب در   . که چگونه راهم را از میـان هـرج و مـرج بیـابم    
  . هنگام فشار سنگین روحی بسیار آرام بخش بود

ــار    ــداري تحــت فش ــه در بی ــر، کســی ک ــه اي دیگ در نمون
دانشجویان و همکاران دانشگاهی اش بوده رؤیاي خود را چنـین  

  : توصیف کرده است
خانۀ بزرگ مجلل انگلیسی که درش بـه روي   -ي بودخانه ا

مردم گشوده بود تا در آن پرسه بزنند؛ اما در آن روز، موقتاً بسـته  
بود و بازدید کنندگان اطلاعیه ها را با نومیدي می خواندند و بـر  

من در زیرزمین خانه بودم و چنـد نقاشـی قـدیمی را    . می گشتند

دي در میان آنها پیـدا مـی   وارسی می کردم تا ببینم چیز ارزشمن
  . شود یا نه

او به کمک درمانگري که در تعبیر خواب مهارت داشت، ایـن  
  : پیام را در این رؤیا یافت

براي رهایی از همۀ فشارها » بساطم را جمع کنم«لازم است 
و قیل و قال انسانها به مرخصی بروم تا وقت داشته باشم بعضی 

دارم ) زیـرزمین خانـه  (اهم اندیشه هـا را کـه در ضـمیر ناخودآگ ـ   
بررسی کنم تا ببینم آیا هـیچ یـک از آنهـا در راهنمـایی مـن در      

  . مسیر آینده ام ارزشی دارد یا نه
یونـگ در آنجـا   . برگردیم به زندگی نامۀ خود نوشـت یونـگ  

شرح می دهد که چگونه در سالهاي بعدي زندگی خود بـا سـنگ   
. اي او بوده استنمادي ساخته که گهگاه نماد خویشتن در خوابه

او شرح می دهد که چگونه آرزو می کرده است که دانش خود را 
دربارة محتواي ضمیر ناخود آگاه به شکلی ملموس درآورد، برجی 

در قالب سـنگ  «بر آن بود تا  -در بولینگن در کنار دریاچۀ زوریخ
  : »به ایمان خود اقرار کند

نـوعی خانـۀ   در آغاز، خانۀ مناسبی طراحی نکردم؛ بلکه فقط 
ساختمانی گرد با اجـاقی در وسـط   : بدوي یک طبقه در نظرم بود

کم و بیش کلبـه اي افریقـایی   . آن و تختخوابهایی در کنار دیوار
در ذهن داشتم که در میان آن، آتش، که دورش سنگ چیده اند، 
می سوزد و تمام زندگی خانواده در پیرامـون ایـن مرکـز جریـان     

وحـدت   -م اندیشـۀ وحـدت اسـت   کلبه هاي بـدوي تجس ـ . دارد
خانوادگی، که در آن انواع حیوانات اهلی نیز مشارکت دارنـد؛ امـا   
حتی در مراحل اولیۀ احداث ساختمان طرح را تغییـر دادم، چـون   

فهمیدم که باید . احساس می کردم که بیش از اندازه بدوي است
خانۀ دو طبقۀ معمولی اي باشد، نه کلبه اي خشک و خـالی کـه   

، اولین خانـۀ  1923بنابراین در سال . زمین کز کرده باشد بر روي
گرد ساخته شد؛ و وقتی کار ساخت به پایان رسید، فهمیـدم کـه   

احسـاس آرامـش و   . برج مسکونی مناسـبی از آب درآمـده اسـت   
ایـن خانـه نمـاد    . طراوت من در این برج از همان آغاز شدید بود

  . بود» اجاق مادرانه«
ا این احساس که بایـد چیـز دیگـري    چهار سال بعد، یونگ ب

. گفت بنایی دیگري با ضمیمه اي برج مانند به خانه اضافه کـرد 
باز هم، پس از وقفه اي چهار ساله، احساس کرد بایـد چیزهـاي   

اتـاقی بـراي تأمـل و     -دیگري افزوده و اتاقی دنج ساخته شـود 
این اتاق به گوشۀ . عزلت، که کس دیگري نتواند بدان وارد شود

پس از وقفـۀ چهـار سـالۀ    . ت او براي تمرکز معنوي بدل شدخلو
دیگري، نیاز به فضایی دیگر را کـه بـر روي طبیعـت و آسـمان     

بنابراین، حیاط و ایوانی در کنار آن به . گشوده باشد احساس کرد



این دوره هاي چهار ساله او را خوشنود می کرد، . ساختمان افزود
و در اسطوره شناسی و نمـاد  قطعاً به این علت که مطالعات خود ا

شناسی شواهد فراوانی به دستش داده بود حاکی از اینکـه عـدد   
ــس از مــرگ . چهــار نمــاد کمــال و وحــدت اســت  ســرانجام، پ

همان شوم کـه  «همسرش، تکلیفی درونی احساس کرد به اینکه 
و دریافت که بخش کوچک مرکزي خانـه کـه روي   » خود هستم

دیگـر نمـی توانسـتم    ! من بـودم زمین کز کرده و پنهان بود خود 
یـک  . پنهان کـنم » معنوي«و » مادرانه«خود را در پس برجهاي 

طبقۀ به این بخش اضافه کردم که نشان دهندة من با شخصیت 
آن را : پیش از آن نمی توانستم ایـن کـار را بکـنم   . خود من بود

تأکید گستاخانه بر خویشتن به شـمار مـی آوردم؛ امـا اکنـون بـر      
خودآگاه که در پیري به دست مـی آیـد، دلالـت     گسترش ضمیر

  . داشت و با آن، ساختمان کامل می شد
به این ترتیب، یونگ خانۀ خود را به مرور ساخت تا تجسـمی  
. از روح تکامل یابنده و رشد یابنـدة خـود در قالـب سـنگ باشـد     

مـن  . در قلب زندگی واقعی خود هسـتم «در این مکان، : گفت می
چگـونگی آن را ایـن طـور شـرح     . »هسـتم به تمام معنـا خـودم   

  : دهد می
کردم کـه بـرج بـه نحـوي مکـان بلـوغ        از آغاز  احساس می

زهدات مادر یا شخصیتی مادرانه در آن مـی توانسـتم بـه     -است
این به من این حـس  . آنچه بودم و هستم و خواهم بود بدل شوم

شـوم؛ یعنـی عینیـت     داد که گویی در سنگ از نو زاده مـی  را می
البته در طی ساخت هرگـز بـه ایـن     …یدن به فرایند تفردبخش

پس از ساخت خانه بود کـه دیـدم    …کردم موضوعات توجه نمی
چگونه همۀ اجزا با هم هماهنگ است و شـکلی معنـادار حاصـل    

  . نماد وحدت روانی: شده است
در بررسی تفصیلی تأملات خـود یونـگ دربـارة خانـه چـون      

خودش به مثابۀ تجلی خویشتن،  نمادي در رؤیا و نیز ساخت خانۀ
مقصود فقط بررسی زنـدگی دورنـی یـک انسـان نبـود؛ و جـاي       
امیدواري است که در آنچه آمد، چیزي از نمادگـان درونـی همـه    

یونگ شاید بیش از هر اندیشمند با نویسندة دیگر . انسانها هست
بی هراس ضمیر ناخودآگـاه خـود را بررسـی    )] بیستم[(این قرن 

هایی غور کرده باشد که همه با هـم   ف وسیع رشتهکرده و در طی
اش را مبنی بر پـرداختن نظریـه اي    به او کمک کردند تا خواسته

  . در باب ضمیر ناخودآگاه و خویشتن برآورده سازد
. دوباره باید به مفهوم ضمیر ناخودآگاه جمعی یونگ بازگردیم
 اگر نظر  او مبنی بـر وجـود ضـمیر ناخودآگـاهی کـه در زمـان و      

یابد درست باشد، آن گاه بایـد   مکان و فراتر از فرد  گسترش می
خویشتن در مکانهـا و زمانهـاي بسـیار     -بتوان دربارة رابطۀ خانه

اگـر در  . ، شاهد مشابهی به دسـت آورد  دور از تمدن غربی معاصر
واقع خویشتن کهن الگویی در کار باشد، شاید در دیگـر زمانهـا و   

از آن کهـن الگـوي   ) لزوماً تنهـا نمـاد   گرچه نه(مکانها، خانه به 
؛ زیـرا، چنانکـه    تعریف ناشدنی در جهان مادي تبدیل شده باشـد 

یونگ با شواهد فراوان ثابت کـرده اسـت، هـر چـه کهـن الگـو       
  . تر و کهنه تر باشد، نماد پایدارتر و تغییر ناپذیرتر است قدیمی

  قداست بخشیدن به مکان 
، در فصـل نخسـت کتـاب    میرچا الیاده، مـورخ نـام دار دیـن   

مکـان مقـدس و   «سرشـت دیـن بـا عنـوان     : مقدس و نامقدس
دهد که چگونه در نظر بسیاري از  شرح می» مقدس کردن جهان

بخشـهاي  : جوامع پیش از عصـر کتابـت، مکـان همگـون نبـود     
دانستند، در حالی که همۀ فضـاهاي دیگـر    مسکون را مقدس می

انسان در سکنی گزیدن  .شکل و بیگانه بود اي بی پیرامون گستره
رو بـود   در سرزمینی جدید هم با گستره افقی زمین ناشناخته روبه

و هم با نبود ارتباطات عمودي با دیگر سطح کیهـانی، همچـون   
ــاي زیرزمینــی اي  در تعریــف و تخصــیص نقطــه. آســمانها ودنی

اي کـه محـل    مقدس، خواه مرقـد باشـد و خـواه معبـد یـا خانـه      
: اي ثابت به خـود اختصـاص داد   ان نقطهبرگزاري آیینهاست، انس

انسـان  . مرجعی که از آنجا جهان پیرامون خویش را سازمان دهد
با  این کار آگاهانه از خدایانی تقلید کرد که به اعتقاد بسـیاري از  

مثلاً از یک  -اي ثابت آغاز کردند مردم، آفرینش جهان رااز نقطه
سـمت حـوزه    و سپس به -تخم مرغ یا ناف هیولایی کشته شده

سنت عبـري ایـن موضـوع را چنـین     . پیرامون آن حرکت کردند
  : کند بازگو می
همـان طـور   . جهان را همانند جنین آفرید» ذات احد قدس«

، خدا نیز کـار آفـرینش را از نـاف     کند که جنین از ناف تغذیه می
  . آغاز کرده و جهان از آنجا در همه جهات گسترش یافت

عمومـاً بـه کمـک     -نی مقـدس آدمی از طریـق یـافتن مکـا   
بـدل کـردن فضـاي بـی شـکل و       -ها یا الهامات حیوانات نشانه

  . همگون به عالم خویش را آغاز کرد
بعد از آنکه موقعیت مکان مقدس را تعیـین کردنـد، بایسـت    

این کار در بیشتر اوقات شکل بنایی را . بخشیدند بدان قداست می
یاتیرك یـا درخـت   گرفت که در مرکز آن، یک ستون  به خود می

اي کـه بـا آن    دانستند و وسیله این را نماد محور کیهانی می. بود
این پایه . شد ارتباط از یک سطح کیهان با سطح دیگر ممکن می

خواه به شکل نردبان، چنان که به خواب یعقوب آمد یا  -عمودي
ستونی مقدس، بدان سان که سلتها و ژرمنها پیش از گرویدنشان 

جهانی براي سـفر   نمادي تقریباَ -پرستیدند را میبه مسیحیت آن 
  . به عوالم خدایان بالا و پایین زمین بود



آدمی پس از خلق مکانی مقدس در فضایی همگـون و یـک   
نواخت نمادي براي محور کیهانی برپا کرد و به این ترتیب، ایـن  
مکان را مرکز جهان قرار داد؛ اما به اعتقاد الیاده، ممکن بود عالم 

، مـردم  ]بـه همـین علـت   [کز متعددي داشته باشد؛ در واقـع،  مرا
آچیلپا از قبیله آرونتاي بومیان استرالیا همواره تیـرك مقـدس را   

یا محل اتصالش به دیگـر  » مرکز«بردند تا از این  خود همراه می
دانسـت   انسان دینی یک جانشین، با آنکه می. جهانها دور نشوند

 ـ    اف جهـان را تشـکیل   که کشور و دهکـده و معبـدش همگـی ن
  دهد،  می

» نقـش جهـان  «و » مرکز«خواست که خانۀ خودش در  بازمی
توانست در فضایی زندگی کند که به سـمت   او فقط می …باشد

جایی که یک نـواختی سـطح مسـتوي قطعـاً      -بالا گشوده باشد
، عالم علوي، »عالم دیگر«شکسته شود؛ و از آن طریق، ارتباط با 

 -نظیـر  مرکز بی -البته مکان مقدس. ودبه صورت آیینی ممکن ب
کرد نیاز دارد  اما او احساس می …در همان جا در نزدیکی او بود

  …در مرکز زندگی کند» همیشه«
به این ترتیب بود که خانه، مثل معبد و شهر، به نمـاد جهـان   
تبدیل شد و انسان، ماننـد خداونـد، در مرکـز آن قـرار گرفـت و      

ه، مانند معبد یا زیارتگاه، بـا آیینهـا   متولی آفرینش آن شد؛ و خان
  . تقدیس شد

درست همان گونه کـه ورودي معبـد مـرز جهـان مقـدس و      
اي مناسـب   شود و بـه گونـه   شد و هنوز هم می نامقدس تلقی می

شود تا ارواح شیطانی را که ممکن است بکوشـند وارد   تزیین می
 حریم آن شوند پس برانند، ورودي خانه از مهـم تـرین مرزهـاي   

گرچه عـدة  . شود حریم خصوصی اندرون و حوزة عمومی تلقی می
کننـد امـروزه بـه     اندکی از کسانی که در جهان غرب زندگی مـی 

وجود ارواح خانگی باور دارند، هنوز مردم در بخشهاي دیگـري از  
جهان هستند که عقاید محکمی دربارة چگـونگی ورود بـه خانـه    

و مصــر و یورکشــایر مــثلا روســتاییان فنلانــد و ســوریه (دارنــد 
و سـنت آوردن  ) معتقدند که باید با پـاي راسـت وارد خانـه شـد    

عروس تا ورودي خانه در سراسر جهان رواج دارد و اسـناد آن از  
شهرنشینان امروزي هنـوز  . روزگار رومیان باستان در دست است

هم با رفتارهایی مثل برداشتن کلاه و پاك کردن کفش پیش از 
ها با درآوردن کفـش ورودي خانـه را محتـرم    ورود به خانه و عرب

در ماداگاسکار به  در چین، قراردادن در به سمت جنوب و،.دارند می
هـاي اهمیـت دادن بـه جهـت مناسـب در بـه        سمت غرب نمونه
را بـه چـارچوب   » ده فرمـان «یهودیان سنتی . سمت جهان است

 تـو بایـد  «: چسبانند، زیرا به آنان چنین امر شده اسـت  درخانه می
در » .ات بنویسـی  آنها را روي تیرك نزدیک خانه و روي در خانه

مناطق کارگر نشین شمال انگلسـتان، عـادت روزانـۀ جـلا دادن     
دستگیرة در جلو خانه و سفید کـردن پلـۀ درگـاه نمونـۀ معاصـر      

  . دیگري است از توجه خاص و تقریباَ آیینی به استانه خانه
کند؛ و چه  ق میمکان ورودي خانه در فرهنگهاي مختلف فر

بسا این مکان در مقابل جهان خارج نماد این باشد که چگونه هر 
شود در امریکا، حیـاط جلـو خانـه     فرد انسان به جامعه مرتبط می

معمولاً حصار ندارد و بخشی از چشم انداز خیابان اسـت و شـاید   
در آنجـا، ورودي  . اي نیمـه عمـومی بـه شـمار آورنـد      آن را حوزه

ایـن شـاید بازتـاب خصوصـیت     . در جلویی است واقعی خانه خود
دست (ها و رفتار دوستانه  گشاده رویی امریکاییان در مقابل غریبه

شناسندشـان؛ امـا در    با کسانی باشد که چندان نمـی ) کم در آغاز
اي دارد، در بـین   انگلستان، باغچۀ نرده دار جلو خانه، کـه دروازه 

دازد و شاید نماد ایـن  ان ورودي اولیه و خود خانه قدري فاصله می
هایشـان و صـمیمی    ها به خانه باشدکه انگلیسیها در دعوت غریبه

شدن با آنان، پیش از آنکه خوب بشناسندشان، بیش از ایـن بـر   
افزایند که نشـان دهنـدة حریمـی     فاصلۀ ورودي اولیه و خانه می

اسـت کـه افـراد، بـه ویـژه زنـان لازم دارنـد تـا از بیگانگــان و         
  . له بگیرندهمسایگان فاص

بر طبق سنت، یکی از وظایف اصلی زن خانه پیوسته روشـن  
لرد راگلان در تحقیق خود دربـارة  . نگه داشتن آتش  اجاق است

منشأ پیدایش خانه گفته است که اجاق در اصـل نمونـۀ کوچـک    
آشپزي در بیـرون از خانـه یـا در    . رفته است خورشید به شمار می

ته و اجاق مقدس هم پایه شـعله  گرف ساختمانی جداگانه انجام می
مقدس در معبد بوده است، نه چیزي کـه رویـش بتـوان آشـپزي     

شد، مبادا کـه   کرد؛ بلکه نماد خورشید هرگز نبایستی خاموش می
  . خورشید خود خاموش شود

شاید پیش از آنکه انسان نخستین خانۀ خود را بسـازد وجـود   
نـه بـه مثابـۀ    پیر دوفونتن اظهار داشته است کـه خا . داشته است

پناهگاهی براي آتش مقـدس بـه وجـود آمـد کـه نمـی بایسـت        
یونانیان باستان آتـش مقـدس را ابتـدا در    . گذاشت خاموش شود
هـاي خـانواده در    نهادنـد کـه بعـدها اقامتگـاه     محوطۀ خاصی می
  . گرفت پیرامون آن قرار می

بنابراین، خانه براي نگهداري از آتش مقدس به وجود آمد؛ و 
ن بر این باورند که آتش مقدس بود که الهام بخش انسان یونانیا

هـاي شـمال چـین، در منطقـه      در خانـه . براي ساختن خانه شـد 
کانگ، یک اجاق مرکزي بزرگ ساخته شـده از آجـر و خـاك را    

دهد کـه   دوفونتن گزارش می. نامند می پندارند و می» مادرخانه«
تـش اجـاق را   هـاي روسـتایی سـادرنی، آ    در خانه  تا همین اواخر،

این باور که منشأ اصلی پیـدایش  . داشتند پیوسته روشن نگاه می



در . خانه محافظت از آتش بود هنوز هم در ماداگاسکار رایج است
  . اي نوساز برد آتش است آنجا نخستین چیزي که باید به خانه

تا همـین اواخـر، اجـاق هنـوز کـانون زنـدگی خـانوادگی در        
هـاي   همسران سربازانی کـه در جبهـه   در آنجا، به. انگلستان بود

آتش خانه را پیوسـته  «شد که  جنگ جهانی اول بودند توصیه می
گرچه گرم سازي مرکزي در انگلستان هر روز » روشن نگه دارند،
یابد و قوانین مبارزه بـا آلـودگی هـوا سـوزاندن      رواج بیشتري می

زغال سـنگ در اجاقهـاي روبـاز را در بیشـتر نقـاط کشـور منـع        
ها جاي اجاق ثابـت بـه اجـاقی برقـی      کند، بسیاري از خانواده می
اش آتش بدون شعله را به نمایش  هاي مصنوعی اند که کنده داده
پس از قرنها حفظ حرمت اجاق، کار آسانی نیسـت کـه   . گذارد می

یک شبه دستگاه هواي گرم را جانشین آن کنند و حـس نکننـد   
اي  ضع دربارة واقعـه شبیه این و. که چیزي از خانه کم شده است

وقتـی در مـاه   «: جالب در تاریخ سان فرانسیسکو نقل شده است
اي را در منطقـه میشـن    خواستند غذا خوري خیریـه  می 1971مه 

خراب کنند تا برجاي ان خانۀ سالمندان بسازند، فقط یک چیز از 
غذاخوري را براي خانۀ سالمندان نگاه داشتند و آن اجاق نمادین 

  » .اشتنی آن بودبسیار دوست د
آیین روشن نگاه داشتن اجاق را به این دلیل که نماد خورشید 

این گونه آیینها بـر ایـن بـاور    . توان آیینی کیهانی نامید است می
هاي بسیاري وجود دارد که  توان با تأثیر نشان مبتنی است که می

اند کـه در   هاي مختلف معابد خود را چون نماد جهان ساخته فرقه
نبد یا بامهاي بلند طاقی شکل نماد آسـمان اسـت و کـف    آنها، گ

  : دهد رگلان چنین گزارش می. نماد زمین زیرپا  ساختمان
در آیینهاي قومی پاونی، مسکن انسان بـر روي زمـین را بـه    

اي کـه کـف آن دشـت     خانه -سازند صورت خانۀ مثالی زمین می
زن داشت، دیوار آن افق دور دست، گنبد آن آسـمان گنبـدین، رو  

میانۀ گنبد آن سمت الرأس آسمان، که جایگاه تیراوا ست، قدرتی 
  . بخشد غیبی که به همۀ مخلوقات حیات می

ترین باورهاي بدوي دربارة آفـرینش   از آنجا که یکی از شایع
. جهان این بود که جهان از یک تخم مرغ نشـئت گرفتـه اسـت   

شـکل  هـا   هاي کیهانی در معابد وخانـه  بسیاري از نخستین جلوه
گرد یا مارپیچی داشت، لرد رگلان گفته است که اعتقاد بـه گـرد   
بودن جهان جاي خود را به اعتقاد چهارگوش بـودن جهـان داد و   
این اعتقاد در بین النهرین و مصر پاگرفت و بعدها به چین، هند، 

معبد و خانه را، که : روم، امریکاي شمالی و افریقا گسترش یافت
مصریان، مائوریها، و   ، به جاي اسکیموها،هاي کیهانی بودند جلوه

انـد، بـر ایـن بـاور      قبال کامرون شمالی، که بسیار با هم متفاوت
بودند که آسمان یا افلاك بر چهار ستون استوار اسـت کـه بایـد    

آنها را از ویرانی یا آسـیب دورنگـه داشـت و بـا اجـراي آیینهـا،       
ي روي بـام،  خروس بادنما. خدایان نگهبان آنها را خشنود ساخت

که مردم برخی ازنقاط انگلستان عقیده دارند بانگش ارواح را بـه  
کنـد، از   سـازد و آنهـا را از خانـه دورمـی     چهار جهت پراکنده مـی 

معدود آثاري است که از اهمیت کیهانی باسـتانی شـکل مربـع و    
امـروزه، در  . چهار جهت اصلی در غرب امروز بـاقی مانـده اسـت   

هاي چهارگوش رواج دارد؛ اما شکل دایره  بیشتر نقاط جهان خانه
نیز اغلب به صورت گنبد در بناهاي مقدس و سـاختمانهاي غیـر   

حفـظ شـده   ) مثلاً تالار شهر، مقر دولت، تالار اپـرا (مقدس مهم 
است که یادآور زمانهاي بسـیار دوري اسـت کـه دایـره اهمیـت      

  . کیهانی خاصی داشت
شکل خانـه را از   گوید اش می خلاصه اینکه رگلان در نظریه

این شکل نمـاد اعتقـادات   . اند برگرفته) خانۀ خدایان(شکل معبد 
الیاده نیز در نتیجه . اولیه انسان دربارة هیئت و شکل جهان است

گیري از مطالعاتش، که بیشتر دربـاره اسـطوره و فرهنـگ عامـه     
  : رسد است تا بناها، به نتایج مشابهی می

جهانی کـه بـراي سـکونت    انسان با قبول مسئولیت آفرینش 
نظمـی در آن را ایجـاد    انتخاب کرده اسـت نـه تنهـا ایجـاد بـی     

نظمی در عالم می شمارد، بلکه عالم صغیر خـود را شـبیه بـه     بی
سـازد و ایـن چنـین بـدان خـدایان قداسـت        جهان خـدایان مـی  

از  -به همین علت اسـت کـه سـکونت در هـر جـا      …بخشد می
دهنـدة تصـمیمی جـدي     نشـان  -ساختن دهکده گرفته تا خانـه 

کوتـاه سـخن   . است؛ زیرا پاي هستی خود  انسان در میان اسـت 
اینکه او باید جهان خـود را خلـق کنـد و مسـئولیت نگهـداري و      

محـل سـکونت را سرسـري تغییـر     . نوسازي آن را برعهده گیرد
خانه شـیء  . ؛ زیرا کنار گذاشتن جهان خود آسان نیست دهند نمی

نیست؛ بکلـه جهـانی اسـت    » گی کنیمماشینی که در آن زند«یا 
که انسان با تقلید از سرمشق خلقت خدایان، یعنی خلقـت عـالم،   

  . آفریند براي خود می
  » جهان -خویشتن«و » خانه -خویشتن«تعبیر 

رسد که بسیاري از انسانها در بسـیاري از   بنابراین به نظر می
هـاي خـود    نقاط جهان آگاهانه یا ناآگاهانه، شهرها و معابد و خانه

عقیدة من این است کـه  . اند را به منزلۀ تصویري از جهان ساخته
انسـان هنـوز بـا ایـن      در جایی، از طریق ضمیر ناخودآگاه جمعی،

  . نمادگرایی مرتبط است
و نماد » ما«خانۀ ما گرچه ناخودآگاهانه، به چشم مرکز جهان 

شود؛ اما این مطلـب چگونـه بـه بحثهـاي      نگریسته می» جهان«
ن من درباره خانه چـون نمـاد خویشـتن ارتبـاط مـی یابـد؟       پیشی

داند کـه خـودش، چـون     انسان بدوي خانۀ خود را نماد جهان می



انسان مدرن ظاهراً خانۀ خود را نمـاد   . خدا، در مرکز آن قرار دارد
خانـه و خویشـتن   «؛ اما او این رابطه کهن میان  داند خویشتن می

  . را از دست داده است» وجهان
ة دیدن خود به صورت خانه در خـواب یـا خیـال، یعنـی     پدید

اي بیرون از وجود خود که مـا را دربـر    دیدن خود به صورت جعبه
، شـاید   کنـیم  گیرد و در آن بیشترین امنیـت را احسـاس مـی    می

و » مـن «نخستین بارقۀ ضمیر ناخودآگاه باشد مبنـی بـر اینکـه    
اتـس بـه   همـان گونـه کـه آلـن و    . اند در واقع یکی» من -غیر«

در باب ممنوعیت شناختن خود نوشته است کـه  : روشنی در کتاب
از لحـاظ  (جـدا و  ) از لحـاظ مکـانی  (این مفهوم که هـر خـودي   

محــدود و چیــزي متفــاوت از جهــان پیرامــون اســت از ) زمــانی
اگر چه بـراي اکثـر مـا غیـر     . فریبهاي بزرگ اندیشۀ غربی است

فت ظاهري دست عارفان ناممکن است که به چیزي بیش از معر
یابیم؛ این معرفت به جـدایی ناپـذیري مـا از محـیط در ژرفـاي      

غالباً (ضمیر ناخودآگاه جمعی ما حک شده است و به طور نمادین 
ادبیـات   نقاشـی،  در خیال، بارقه شهود، رؤیا، شـعر، ) آنکه بدانیم بی

  . شود جلوه گر می
اي  هاند واقعـاً رابط ـ  معروف» بیمار روانی«شاید کسانی که به 
هاي گم شده اتصال  پنداریم با این رشته نزدیک تر از آنچه ما می

هارولد سیرلز پس از سـالها  . میان خویشتن و محیط داشته باشند
  : گوید سر و کار داشتن با بیماران روان گسیخته می

نادیـده گـرفتن عمـدي     رسد که در فرهنـگ مـا،   به نظرم می
» وابسـتگی زیـاد  «اهمیت روان شناختی محیط غیر انسـانی بـا   

عقیدة من این است . به این محیط همراه است) عمدتاً ناخودآگاه(
که اهمیت واقعی این محیط براي فرد به قدري زیـاد اسـت کـه    

یـابیم   به عقیدة من، ناخودآگاهانه در می. تاب شناخت آن را ندارد
اي بسیار مهم از چیزهاي بیرون از خویشتن  که این نه فقط آمیزه

  …اي بزرگ و تفکیک ناپذیر از خویشتن ماست پارهما، بلکه 
همچـون کسـانی کـه بـه فرهنگهـاي       -تفکر عینی کـودك 

بـه او   -معروف و بدوي تعلق دارند و بزرگسالان روان گسـیخته 
گوید که اشیاي غیر انسانی پیرامـونش از آن جهـت بـراي او     می

کـودك ایـن   . ارزش دارند که اجزاي سازنده هستی روانی اوینـد 
کنـد؛   تر از بزرگسالان در فرهنگ ما درك می را بسیار عمیقمعنا 

زیرا در فرهنگ ما همان گونه، که هارتمن و ورنـر تأکیـد دارنـد،    
خویشتن بزرگسال به وضوح از جهـان پیرامـون متمـایز اسـت و     

از  …کند تـا   ظرفیت رشد او براي تفکر انتزاعی به او کمک می
  . رها شودیگانگی پیشین خود با دنیاي غیرانسانی 

شاید این بزرگسـال بـه اصـطلاح متعـارف، کـه بـراي ایـن        
متفاوت از هـم   اجتماعی شده تا خویشتن و محیط را جدا و کاملاً

کـه   -ببیند، بیش از هرکسی از واقعیت اساسی یگانگی با محیط
کودکان خردسال، روان گسیختگان، مردمان پیش از عصر کتابت 

دور  -کنند آن را درك می  لاًو معتقدان به برخی ادیان شرقی کام
در بعضی از ادیان، مثلا دین بـودا، جـدایی ظـاهري    . افتاده باشد

بــه عقیــدة مــن، در . داننــد فــرد و جهــان را خیــالی باطــل مــی
خواب دیدن یا تخیل دربارة خویشتن و خانـه، کـه جـدایی     تفکر،

انـد، انسـان    اي خاص عین هـم   ناپذیر و در هم تنیده و در مرتبه
دارد کـه بـه سـمت آنچـه      اي برمی خستین گام را در جادهشاید ن

انسان در حال رها ساختن خـود  : رود نامند می بیرون ذن تنویر می
  . اش از محیط خود است از توهم جدایی

  نتیجه 
اگر مفهوم خانه به منزلۀ خویشتن اعتباري داشته باشد، نیمی 

در مقـدس  از راه براي توضیح اینکه چرا از نظر مردم خانه این ق
است و چرا آنان چنین قدرتمندانه در برابر تغییر در شکل اساسی 
شیوة زنـدگی خـود و پـدران و نیاکـانش از صـبح ازل مقاومـت       

یونگ دریافت که کهن الگویی که خـود  . شود کنند پیموده می می
تر باشد، خود این  تر و جهانی سازد هرچه کهن را نماد جلوه گر می

از آنجا کـه خویشـتن بایـد کهـن     . رتر استتر و پایدا نماد جهانی
الگویی باشد به عمومیت و قدمت خود انسان، همین عمومیـت و  
جهانی بودن این شـاید همگـانی بـودن شـکل صـورت نمـادین       
خویشتن، یعنی خانه  و مقاومت شدید اکثر مردم را در برابـر هـر   

  . کند گونه تغییر در شکل اساسی آن توجیه می
خویشتن هویتی شـکننده و آسـیب پـذیر     از نظر بیشتر مردم،

، که آشنا و »نمادي از خویشتن«بنابراین مایلیم خود را در . است
پـس  . قابل اعتماد و مصون از تعرض و ثابت باشد، محاط کنـیم 

چندان جاي شگفتی نیست که در قوانین آنگلوساکسون، کشـتن  
هر که حریم خانـۀ شـما را بشـکند و وارد آن شـود، اگـر واجـب       

شـاید از  ) خانـه (ترس از تعرض بـه خویشـتن   . د، مباح استنباش
بـه همـین ترتیـب،    . ترین و عام ترین ترسهاي آدمی باشـد  ژرف

اي سـیار در   اي گرد یا خانۀ قایقی یا خانـه  اندیشۀ زندگی در خانه
نظر اکثر مردم به همان اندازه ترس آور است که بخواهند تصـور  

اي متعارف و تصویري  خانه .شان از خویشتن را تغییر دهند بنیادي
  . کنند سخت استوار از خویشتن یکدیگر را تقویت می

با پیر شدن نسـل سـوم انسـانهاي داراي ذهنیـت رایشـی و      
حقـوق مـدنی، ازادي زنـان، جنـبش قـواي      (جنبشهاي اجتماعی 

، که باعث شده است بسیاري از مـردم در ماهیـت   )بشري و غیره
را کننـد، شـاید بتـوان    مقدس مفاهیم قدیمی خویشتن چون و چ

انعطاف بیشتر در برابر اشکال جدید خانه و سـکونتگاه را انتظـار   
این امر مدتی است کـه بـا افـزایش جوامـع اشـتراکی و      . داشت



مجتمعهاي انزواطلبان، آغاز و جامعه افراد انزواطلب مشهود شده 
  . است

مـرا  » خانه به منزلۀ نماد خویشتن«این کلام طولانی دربارة 
چگـونگی توصـیه بـه معمـاران     : گرداند ام باز می ئله اصلیبه مس

درباره طراحی خانه براي مشتریانی که غالبـاً فقیرنـد و معمـاران    
هرگز آنان را نخواهند شناخت، چه رسـد بـه اینکـه بخواهنـد در     

من هیچ پاسـخ  . زندگی روانی یا تصور آنان از خویشتن غور کنند
وم خانه بـه منزلـه خنویشـتن    اي ندارم؛ اما اگر مفه حاضر و آماده

] شـرکت در [اعتباري داشته باشد، باید از طریق برخورد گروهی، 
جلسات ساکنان، مشـاهدة مشـارکتی و مصـاحبه، راههـاي درك     
تصویر مصرف کننده از خویشتن را بیاموزیم، و ابزارهاي تکمیـل  

اگر در شکل . و بهبود آن تصویر را از طریق طراحی خانه بسازیم
، تصویر از خویشتن را مخدوش کنیم، شاید واقعیتی جدید مسکن

عینی ایجاد کنیم که سیاست مداران و طراحان را خرسـند کنـد،   
آوریـم کـه سـاکنان را     اما هم زمان واقعیتـی نمـادین پدیـد مـی    

  . نهد مبهوت و متنفر وامی
تواند و  اي که هر معمار مشغول به طراحی خانه می یقیناً حوزه

نـد تعصـبات خـود او بـر اسـاس تصـویر از       باید آن را بررسـی ک 
اي کـه او را بـه تحقیـق     باشلار در همان اندیشه. خویشتن است

بوطیقاي مکان برانگیخـت بـا زبـانی کمـابیش خیـال پردازانـه       
گوید که در حین روانکاوي باید به بیمار کمـک کـرد کـه بـه      می

هـایی کـه    تحلیل مکانی بپردازد؛ یعنی تحلیلی از فضاها و مکان
گذارم و  من پا به فراتر می. اند ۀ رشد عاطفی گذشتۀ او بودهصحن
طراح باید . گویم که همۀ طراحان باید این کار را واجب بدانند می

هاي کنونی از خویشتن ناخودآگاهانـه   درك کند که چگونه تصویر
( یابد و چگونه محیط رشد در سنین پـایین   در طراحی عینیت می

غالبـاً ناخودآگاهانـه در    )سـالگی  12تـا   5به ویژه در کـودکی، در  
شـاید در تـلاش بـراي یـادآوري آن      -شود طراحی بازآفرینی می

  . مرحلۀ پیش تر و غالباَ خوش تر زندگی
در چند سال اخیر، من در مقام معلم مدرسۀ طراحی محیطـی  
در دانشگاه برکلی دانشجویان را به ترسیم محیطهاي کودکیشان 

بعد از چنـد  . داشتم آورند وامی طر میباهر مقدار تفصیلی که به خا
شـمرد ترسـیم    هفته، هر یک از آنان آنچه را محیطی مطلوب می

شباهتها غالباً حیرت آور بود، چنان کـه شـباهتهایی کـه    . کرد می
کردنـد و آنچـه در    آنها رفته رفته میان این دو رسم مشاهده مـی 

ایـن  هدف این تمـرین  . آفریدند حیرت آور بود کارگاه طراحی می
نیست که بگوییم در این گونه تأثیرات گذشـته اشـکالی هسـت،    
بلکه هدف فقط اشاره به این نکته است که این تـأثیرات وجـود   

دارد و چه بسا به نفع طراح باشد که از تعصباتی که ممکن اسـت  
  . وارد کار او شود آگاه گردد

در حوزة رابطۀ انسان با محیطش، در دنیایی که خود را وقـف  
تر تحلیل عینی کرده است، گویی رویکردي  د ظاهراً عملیرویکر

بـه گمـان   . که شاید بتوان آن راتفکرشهودي نامید گم شده باشد
آلن واتس، این تأکید بر جنبۀ عینی کذایی شاید در واقع بیماري 

سازد که بر اعتقاد به جدایی  انسان غربی باشد؛ زیرا او را قادر می
گرچه برخی . رفته است پافشاري کندخود از تمام آنچه او را فراگ

توان بـه   واقعیتهاي عینی را در بررسی روابطی به جز آنها که می
روش علمی اثبات یا نفی شان کرد آزارد بگذار، زیرا چـه بسـا در   

شاید هیچ کس این موضـوع را  . تر نهفته باشد اینها حقیقتی ژرف
نقل سخن او  لذا این مقاله را با. شیواتر از واتس بیان کرده باشد

  : برم از کتاب طبیعت، مرد و زن به پایان می
هاي علم چیزي بیش از بسـیاري اکتشـافات    قوانین و فرضیه

ابزار گونه، همچون کارد و چکش، براي منقاد ساختن طبیعت در 
بنابراین، نـوعی شخصـیت هسـت کـه بـا      . مان نیست برابر اراده

آورد تا بـا   وي میزرادخانۀ کامل ابزارهاي تیز و سخت به جهان ر
حاصـلی   آن جهان را قاچ کند و آن را بـه مقـولات دقیـق و بـی    

  . زند تقسیم کند که آرامش ذهن آدمی را بر هم نمی
کارد تیز هم در زندگی جایی دارد؛ اما دیگر انـواع برخـورد بـا    

قـرار نیسـت انسـان خارپشـتی     . تـر از آن دارد  جهان جایی مهـم 
آدمی با . یش با محیط رویارو شوداندیشمند باشد  و با نوك تیغها

پوستی نرم و با کرة چشم و پرده گوشی ظریف بـا جهـان خـارج    
شـود و بـا آن    شود و به آرامی و ابهام در آن ذوب می روبه رو می
اي است  برخورد انسان با جهان تماس نوازشگرانه. یابد وحدت می

ته که در آن، جهان دشمنی نیست که در فاصله اي از ما قرار گرف
باشد و باید به آن شلیک کرد؛ بلکه او را چون همسري محبـوب  

اهمیت عقیده و ابزاراهاي ذهن، کـه بیشـتر   . گیریم در آغوش می
انـد تـا شسـته و رفتـه، از همـین       مبهم و راز آلود و ذوب شـونده 

اینها  امکانات رابطه و تماس واقعی و پیوند با طبیعت را . جاست
بـه هـر   » فاصـلۀ عینیـت  «ا حفـظ  تر از هر چیزي که ب صمیمانه

نقاشان چینی و ژاپنی خوب . کنند شود فراهم می قیمتی یافت می
فهمیده بودند که مناظري هست که آنها را با چشم نیمه باز بهتر 

توان دید؛ کوههایی هست که وقتی قسمتی از آنها در مه فرو  می
شود؛ آبهایی هسـت کـه چـون مـرز آنهـا بـا        تر می رود جذاب می
  . تر است پیوندد ژرف شود و با آسمان درمی ن محور میآسما


